
توسط مخترعان ايرانى ثابت شد
نياز تا پدر آدم را نياورد 

پدر اختراع نمى شود

پيشگيرى از سقوط پل ها با فناورى ابداعى محقق  �
ايرانى. (ايسنا) 

ــل ريخت كه يك  ــحاليم كه اينقدر پ خب. خوش
ــگاه مريلند، براى اينكه جان  ايرانى نيازمند، در دانش
ــالم به در ببرد و پل روى سرش خراب نشود، براى  س

پيشگيرى از سقوط پل ها بامبيلكى اختراع كرد. 
ــوت مى كنيم حالا كه  ــرع ايرانى دع ــن مخت از اي
مشكل پل را حل كرده، بيايد مشكلات تونل را هم حل 
كند. بعد از حل مشكل پل و تونل مردم، مشكلات آب 
مملكت را هم برطرف كند. چون خيلى ها آب ندارند. 

يا آب سالم ندارند. 
جمله قصار

نياز، پدر اختراع است. اما پدر آدم را هم درمى آورد. 
حل مشكل خوردن صنايع

ايسنا گزارش داده: حل مشكل خوردگى در صنايع 
به همت پژوهشگر يزدى. 

اينكه يك يزدى احساس وظيفه كند و بيايد وسط 
يعنى واقعا يك اتفاقى افتاده. كم الكى نيست كه. 

به همين مناسبت ما هم معتقديم صنايع واقعا دارد 
خورده مى شود. البته اگر هنوز هضم نشده باشد؛ و اگر 

هضم شده است دور انداخته نشده باشد. 
ــرويس اقتصادى اشاره  ــتان الان از س البته دوس
ــوردن صنايع با آن خوردن صنايع فرق  كردند اين خ
ــتباه  ــا داريم اين خوردن را با آن خوردن اش دارد و م

مى گيريم. 
ديگر بدتر. بخوربخور همين است ديگر. 

البته حق و حقوق كارگران صنايع هم كه جزو دسر 
و پى غذا (به قول فرهنگستان شوخ فارسى) است و به 

هر حال خورده مى شود. 
دعوت به همكارى

ــوز در وزارت  ــكل گرفتن انواع مج براى حل مش
ارشاد، از چند مخترع دعوت به اختراع مى شود. 

از هرنظربي ضرر 

كارتون خواب

مرگ مولف

ــاله زمانه. چه جورى بگم؟  ــاله مس مى دونين، مس
يه نوع ذخيره كردن. مثلن همين آقاهه، مى دوئه براى 

چى؟ احتمالن مى خواد كه سروقت 
ــما مى گين  ــه. ش ــى برس به جاي
ــه.  ــم» باش ــن مى خواد«آن تاي مثل
ــى». «آن تايم» بودن خوبه. آدم  «اوك
پيش چشم ديگرون يه امتيازهايى 
ــت مى آره  و لاب، لاب ، لاب،  به دس
ــا به نظر من اين همه دليل  لاب. ام
ــت. اين آدم  دوييدن اين آدم نيس
ــه، خُب،  ــر برس ــه دي ــه اگ مى دون
ــه اى ام كه مى خواد  بايد جاى ديگ

ــه. به همه جا ديرتر و ديرترو  ديرتر. اين  بره ديرتر برس
ــى داره از وقت هاى ديگه ش مى زنه. داره  يعنى اينكه ه
از وقتى كه براى خودش كنار گذاشته مصرف مى كنه. 

كم كم اين براش يه كابوس مى شه. همين كه هى داره 
ــما  از خودش مى زنه مثه خوره مى خوردش. من به ش
قول مى دم يه همچين آدمى خواب هاشم پرُاز دوييدنه. 
پراز حرص ذخيره كردن وقت و زمان براى خودشه. من 
تو اين شهر همه ش دارم همين رو مى بينم. همين ترس 
ــت دادن وقت و زمان. يه كم به حرف هاى آدم ها  از دس
گوش بدين، چى مى شنويم؟ «از وقت ات استفاده كن»، 
ــارى»،  «بپا كم ني ــاش»،  ب «زرنگ 
ــخصه  «راه بگير و برو». من به ش
ــام رو نمى فهمم. براى  اين سرس
ــم مى خواد يهو  همين گاهى دل
ــم و  ــدو- بدو واس ــط اين ب وس
ــچ كارى نكنم. فكر نكنم. اين  هي
ــردن وقت رو از  حرص ذخيره ك
ــرون. نمى دونم،  كله ام بندازم بي
گاهى فكر  كنم شايد اين جورى 

بتونم يه كم زندگى كنم. 
*قسـمتى از نمايشـنامه «كابوس هاى خنـده دار براى 
شـب و چندتايى هم براى روز» كه از 12 مرداد در سالن 
«استاد سمندريان» ايرانشهر به روى صحنه خواهد رفت. 

كابوس هاى خنده دار

حرص ذخيره كردن وقت

ايسنا: ترجمه اثرى ديگر از فيودور داستايفسكى به قلم 
ــد. كتاب «بانوى ميزبان» اثر  ــروش حبيبى منتشر ش س
ــروش  ــكى كه چندى پيش به قلم س فيودور داستايفس
ــوى نشر ماهى به  ــده بود، اخيرا از س حبيبى ترجمه ش
چاپ رسيده است. پيش تر نيز به قلم حبيبى، كتاب هاى 
ــب هاى روشن» داستايفسكى ترجمه و در  «همزاد» و «ش
ــت. اخيرا نيز ترجمه اين  ــده منتشر  شده اس نشر يادش

ــن» اين نويسنده مطرح روس  مترجم از «شب هاى روش
ــده به چاپ هفتم رسيده است. كتاب هاى  در نشر يادش
«شياطين» (جن زدگان) و «ابله» از ديگر آثار داستايفسكى 
ــى ترجمه شده است.  ــت كه به قلم حبيبى به فارس اس
«سروش حبيبى» از زبان هاى فرانسه، انگليسى، آلمانى و 
ــى آثار متعددى را ترجمه كرده است. او  روسى به فارس

زبان روسى را در 40سالگى فراگرفته است. 

پيشخوان

اثرى ديگر از «داستايفسكى» با ترجمه «حبيبى»

 پوريا عالمى

فردوسى پور و «فوتبال 120» 
ــال 120» به تهيه كنندگى  � ايسـنا: برنامه «فوتب

ــى سيما به روى  ــى پور از شبكه ورزش عادل فردوس
ــال 120» با تهيه كنندگى عادل  آنتن مى رود. «فوتب
ــى پور به تحليل مسابقات اروپايى مى پردازد.  فردوس
اين برنامه با ريتمى تند تمام وقايعى را كه در فوتبال 
ــرى و تحليلى  ــان رخ مى دهد به صورت تصوي جه
نشان  مى دهد. بر اساس اين گزارش، «فوتبال 120»

ــاعت 22 از  ــه صورت هفتگى و روزهاى جمعه س  ب
شبكه ورزشى پخش مى شود. 

مخبر الدوله

ستون هاي  خانم ها ناستين مجابي، ناهيد كبيري، آزاده  �
تاج علي و صبا زواره اي استثنائا امروز منتشر نخواهد شد.

توضيح

عبور «احمد شاملو» از آستانه، سيزده ساله شد 

به صحرا شدم، عشق باريده بود

عاشقى ديرهنگام

زيرِ سقفِ شكسته ى فلكِ حافظ، هميشه جنگ 
است، جنگى كه «احمد شاملو» در آن شمشير مى زد، 
ــد، مى كشت تا ثابت كند هميشه عيدِ  كشته مى ش

ــق هاى ما  ــت. عش ما بى كفش اس
روزبه روز، كارمند شد. تنها شديم، 
ــدند و  ــى، تاريخ ش ــردان قديم م

عشق هاى تازه، نابلد سوخت. 
ــوى كند و  ــا، تنمو از چاق خداي
زنگ زده، چاقوكشِ نابلد، حفظ بفرما. 
ــال هاى «جشن  يادم هست س
هنر» گفتيم، نسيم و زباله، «بر اعدادِ 
ــى دو ماهى با هم رفتيم،  كج». يك
تى ام، دوتايى مى نشستيم و گوش 
ــا به هم  ــم، لبخندهاى م مى دادي

ــايى بود، وقتى معلم گفت بعد از اين كارها، از  تماش
ــوى... بى وزن مى شوى... چند  روى زمين بلند مى ش
ــه ديوار ميان  ــى تن از زمين، ب ــس هم از جداي عك
عكس هاى ديگر بود. گفت: «من ديگه حوصله ندارم»، 

يعنى حوصله از زمين برم بالا، بى وزن بشمو، ندارم، 
ــواد... ما جون كنديم وزن دار  بى وزنى حوصله مى خ
ــيم، اونم از زمين بريم بالا: «تى ام خوب بود.» ما  باش

را در همان اندازه از جهان جدا مى كرد. 
ــرود، آب دماوند در بطرى  ــت اگر ب اما نمى دانس
 گران مى شود. لبخندها جاسازى دارند، طولانى ترين 

تاريخ تا صبح تمام مى شود. 
ــاملو» مى آيد، از سفرى كه چمدان  صبح تازه «ش
ــته بود از راه بندانِ  ــت. خس نداش
ــق. گفت: «تازگى ها خواب در  عش
تن من، صداهايى دارد كه خوابم، 
نخوابد. شايد بايد وزنمان كم شود، 

تا از زمين دور شويم.»
«احمد شاملو» وقتى رفت، يك 
پا داشت، همه عمر يك پا داشت، 
حالا من نمى دانم چه كنم؟ از زمين 
ــد. موهاى سپيدى كه روى  دور ش
ساعت خوابيده بود. من از بى تنى، 
ــن از تنهايى و  ــى، م من از بى كس
ــقى، من فقط يك كار كردم. چاقو براى تنِ  بى عش

خود واز كردم. 
ــته هاى خودم كه به اين  پانوشـت: وام گرفته از نوش

موضوع و مطلب مى آمد. 

ــال هاى دانشگاه ادبيات بين 17سالگى  يك حرف: س
ــاد و  ــالگى من بود، بهترين دوران عمرم. ش تا 21س
ــرزنده و بى محابا با نظريات عجيب و غريب و حالا  س
كه فكر مى كنم احمقانه ام، راهروهاى دانشكده را طى 
ــر كلاس هاى  ــردم و بحث و جدل مى كردم، س مى ك
ــگارى مى رفتم و با عقايد  ــوم اجتماعى و روزنامه ن عل
ــم و بعد درمى رفتم،  ــه وارم بحث راه مى انداخت ديوان

جزو اين عقايد غريب آن روزهايم يكى 
اين بود كه «شاملو» شعرش به مردم 

نزديك نيست. 
عجيب نبود كم سوادى و پرمدعايى 
دختر هجده ساله اى كه يك سال 
هم زود به دانشكده راه پيدا كرده 
بود، مزيد بر علت شده بود و باورم 
شده بود كه با خواندن 10 شعر 

از «شاملو» شناخته ام او را و جهان شعرش را. سال هاى 
دانشكده ادبيات گذشت. «شبانه ها» و «آيدا در آينه»، 
ــه» و «اميرزاده آبى كاشى ها»  «خورشيدهاى هميش
ــت تا زن 30  ــدم و روزگارى كه بر من گذش را خوان
ساله اى شدم كه دير بود اما عاشق «شاملو» و شعرش 
ــعر «شاملو»  ــد. زمان برد براى من درك جهان ش ش
ــف بخش كوچكى از جهان خود شاعر. كمتر  و كش
ــقى مى گذرد، هنوز هم داغم  از يك دهه از اين عاش
ــال پيش  و خامم. به همت آقاى «رييس دانا» دو س
ــدن «آيدا»يى كه مرد  ــدن بانويش رفتم. به دي به دي
شاعرش براى او ابديتى ساخت و «شاملو» همه جاى 
ــه بود. عجيب همه جا بود و من عجيب حس  آن خان
مى كنم «شاملو» تنها بود. از آن جنس هايى كه 
زمان ها و سال هاى بعد شايد بشناسندش. 
ــت و روحش خوش  ــدار اس ــادش پاي ي

بى شك. 
يك نگاه: شاملو بخوانيد و اگر دسترسى 
به مجموعه شنيدارى اشعارش داريد 
آن را بشنويد كه جهان «شاملو» هنوز 

بس غريب و كشف نشده است. 
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 مسعود كيميايى

 بهاره رهنما

عجب دنياى گنديه اين دنياى خوب 

بخش اول �
ــى در يكى از فيلم هاى ايرج  ــت نقش بالاخره دادا توانس
ــود كه اين خبر را همه جا  ــحال ب قادرى بگيرد. آنقدر خوش
ــر درنمياد.»  ــره بازيگ ــرد. عبدو گدا گفت: «از اين پس ــر ك پ
ــتعداد اين كارو نداره. بعد هم  ــم: «چرا؟» گفت: «اولا اس گفت
ــوادش رو نداره.» گفتم: «سواد؟» گفت: «آره، يه گدايى كه  س
ــاى آنتونى گيدنز رو خونده. يه  به كارش آگاهه، حتما كتاب
بازيگرم بايد حداقل استانيسلاوسكى  رو خونده باشه.» گفتم: 
ــت: «حتى يه دقيقه بازى هم  ــش زيادى نداره.» گف «اون نق
ــه  چى  مهمه!» آقابيك گفت: «بابا اين زندگيش فيلمه، واس
مى خواد فيلم بازى كنه؟» گفتم: «بالاخره هركى يه رويايى 
ــارو داغون مى كنه.»  ــت: «همين روياها زندگى م داره.» گف
ــت.» گفت: «درباره من  ــم: «درباره خيلى ها اينطور نيس گفت
ــرش را پايين انداخت و رفت. همه  ــوره.» بعد س و دادا، اينط
مى دانستند، اين روزها زياد روبه راه نيست. دادا شب آمد در 
خانه مان، مى خواست خداحافظى كند و با گروه فيلمبردارى 
مسافرت برود. گفتم: «فيلمش چيه؟» گفت: «جنگيه.» گفتم: 
«حالا چه نقشى دارى؟» گفت: «نمى دونم.» گفتم: «چطور شد 
بازيت دادن؟» گفت: «چون نامه ايرج خان رو به آقابيك نشون 
ــم: «اون  كه گفته بود بايد  ــش اومد.» گفت نداده بودم، خوش
نشون بدى.» گفت: «مى خواسته ببينه من رفيقمو مى فروشم 
ــانس آوردى.» گفت: «آره، گفت، حالا  يا نه!» گفتم: «پس ش
ــا كرد، انگار  ــدم.» بعد اين پا و آن پ ــه بامرامى بازيت مي ك
مى خواهد چيزى بگويد اما خجالت مى كشد. گفتم: «چيزى 
شده؟» گفت: «مى خوام ازت لباس قرض بگيرم. كت و شلوار 
ــوى ذهنم كمدم را زيرورو  ــش، هركدوم كه دارى؟» ت و كف
ــدارم. اگر كارم توى روزنامه  كردم، ببينم چى دارم و چى ن
ــد، يك دست لباس آبرومند لازم داشتم. دادا  درست مى ش
گفت: «اگه ندارى رودربايستى نكن.» گفتم: «كفش كوهم رو 
ــلوار كماندويى هم  ــت: «آره.» گفتم: «يه ش مى خواى؟» گف
دارم.» نگاهى به شلوارش كرد و گفت: «بهتر از اينه كه پامه؟» 
گفتم: «نمى دونم.» گفت: «بيار به دردم نخورد، پس ميدم. اگه 
پوشيدم تو هم ميرى تو فيلم.» رفتم لباس ها را آوردم و دادم، 
ــدى منو فراموش نكن.» سرخوش رفت.  گفتم: «مشهور ش
برگشتم خانه پدرم گفت: «لباس ها كو؟» گفتم: «دادم به دادا.» 
ــيدى؟» گفتم:  ــت: «اونارو خودت خريده بودى كه بخش گف
«رفيقمه، چه كار مى كردم؟» گفت: «نمى دونم چرا هرچى خل 
و ديونه س رفيق توئه!» گفتم: « اگه رفيق خودت بود، كمكش 
نمى كردى؟» خواستم بروم تو اتاق ديگر تا از دستش خلاص 
شوم، صدايم زد: «بيا بنشين.» تعجب كردم. رفتم و روبه رويش 
نشستم. گفت: «بالاخره مى خواى چه كار كنى؟» گفتم: «اگه 
ــت نشد، ميرم سربازى.» گفت: « حالا  كارم تو روزنامه درس
ــت نشده!» گفتم: «يعنى برم سربازى؟» گفت:  فكر كن درس
«كى گفت برى سربازى!» گفتم: «پس چى؟» گفت: «تصديق 
ــه ندارى، وانت رو ببرى كار كنى، آبت هم كه با من تو يه  ك
ــأن خودت ميدونى كه با من باشى؟»  جوب نميره. كسر ش
گفتم: «اينطور نيست!» گفت: «چرا همينطوره.» گفتم: «آخه 
ــوخى مى كنين.» گفت: «خوب اين جورى بار  شما خيلى ش
ــتگارى مادرت چه كار  اومدم، مگه نگفتم وقتى رفتم خواس
ــتم. هزاربار اين ماجرا را براى همه تعريف  كردم؟» مى دانس
ــرم و حالا كه بعد  ــتم حرف را درز بگي كرده بود. مى خواس
عمرى قيافه پدر جدى را به خود گرفته، خرابش نكنم شايد 
ــود. گفت: « داستان رو كامل  تكليف زندگى ام هم روشن ش
ــتباه كردم و گفتم: «مگه كامل و ناقص داره؟»  ميدونى؟» اش
گفت: «اختيار دارى، بعضى چيزهارو فقط اعضاى درجه يك 
ــن.» به خودم فحش مى دادم كه چرا جلو  خانواده بايد بدون

زبانم را نگرفتم. و باز پدرم را بردم سر خانه اول.
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 احمد غلامى

 محمد چرمشير

 و بعد درمىرفتم، 
كى 
دم 

 

ــه بود آن خان
مى كن
زم
ي

 فيروزه مظفرى
firoozeh.mozaffari@gmail.com 

دعاى روز پانزدهم ماه مبارك رمضان
اللهمّ ارْزُقْنى فيهِ طاعَهَ الخاشِعين و اشْرَحْ فيهِ صَدْرى بإنابهَِ 

المُخْبتينَ بأمانكَِ يا أمانَ الخائفِين.
خدايا ! فرمانبردارى فروتنان را در اين ماه روزى ام كن
و به بازگشت دلدادگان، سينه ام را در اين ماه گشاده نما

به امان تو اى امان ترسناكان.


